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 بازپژوهی محدودیت زمانی در خیار شرط

  یعباس کاظم    8139 /05/08: پذیرش تاریخ      1397 /12/11:  دریافت تاریخ  

 **  یکاظم  یعل /*یآبادنجف

 چکیده

کند. این خیار قانون مدنی در مبحث خیارات از نوعی خیار به نام خیار شرط یاد می 

شود؛ بدین منظور که طرفین معامله بدون دلیل و فقط برر موجب شرط نتیجه ایجاد میبه

کننرد. مراده نظر میمبنای سنجش سود و زیان خویش به آن روی آورده یرا از آن ررر 

فسخ معامله باید در مردت معری ن شررط شرود و تر ان  دارد که اختیار  مقرر می  399

(. مبنای ماده مذکور را بایرد در 401اجرای تخلف از آن، بطلان شرط و عقد اس  )ماده 

شرح حدیث مشهور »نهی النبی عن بیع الغرر« جستجو کرد. فقیهان پیرامون مفهروم واهه 

 مبیع و ث رن اسر ، نره ترین مفهوم آن، جهل در خودِغرر اختلا  عقیده دارند که دقیق

قرانون مردنی و  766، 761، 694، 564، 563، 216هر جهل دیگر. با تکیره برر مرواد 

بندی توان بره دسرتهدانان، بر مبنای تح ل جهال  در قراردادها، میآرای فقیهان و حقوق

 رو براآنها با عنوان عقود مغابنی در مقابل عقود مسامحی، محاباتی و ... قائل برود. ازایرن

تروان در برخری از عقرود کره در قانون مردنی، می  401و    399آشکار شدن مبنای مواد  

دسته عقود مسامحیِ مبتنی بر احسان هستند )ه چون رلح مبتنی بر معامله( و تخصصرا  

از ش ول حدیث مذکور و سایر مقررات مربروط بره عقرودی کره خطرر در  ات و نهراد 

 ایجاد کرد.آنهاس ، خارج هستند، شرط خیار نامحدود  

 شرط، خیار شرط، عقود مغابنی، عقود مسامحی، خیار نامحدود، غرر    واژگان کلیدی:

 

 (abaskazemi@gmail.com)  ییدانشگاه علامه طباطبا یاسیدانشکده حقوق و علوم س  اریاستاد. *

 (kazemiali59@yahoo.comدانشگاه تهران (   یحقوق خصور  یدکتر  یدانشجو. **
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 مقدمه 

یکی از شرایط اساسی رح  معاملات، معلوم بودن و به عبارت دیگر مربه  نبرودن  

مورد معامله اس . اگر این شرط رعای  نگردد، ارولا  موجب بطلان معامله خواهد شد. 

وسیله عوامل گوناگونی تحقق خواهرد یافر . یکری از آنهرا ی، بهحصول این شرط اساس

تواند در نقش یک التزام ارلی )عقد( یا التزامری تبعری عامل زمان اس . زمان مذکور می

دارد: »در عقرد مقرر مری  399)شرط( مؤثر افتد. قانون مدنی در مبحث خیارات در ماده  

یع یا مشتری یرا هرردو یرا شرخ  بیع م کن اس  شرط شود که در مدت معی ن برای با

تر ان  اجررای عبرارت »در مردت   401خارجی اختیار فسخ معامله باشد« و در مراده  

دانران، مبنرای آن را رفرع غررر از معی ن« را بطلان شرط و عقد اعلام ن ود. برخی حقوق

 ؛ کاتوزیران،490، ص1تا: جکاهد )امامی، بیدانند که از ارزش مورد معامله میمعامله می

(. بیشتر شارحان قانون مدنی درخصروص تعیرین زمران در خیرار 143، ص5: ج1387

پرداخته و با مشراهده حکر  بره  401و  400، 399شرط، فقط به تفسیر در حدود مواد 

فایرده ای مسل   پنداشته و قل  بردن در ایرن زمینره را بیبطلان شرط و عقد، آن را قاعده

راسرتی مصرداقی اند؛ که بهه و از کنار آن عبور کردهانگاشته و به اندک شرحی اکتفا ن ود

 از ایجاز مخل اس .  

با مراجعه به متون فقهی که مبنا و منبع اقتباس قرانون مردنی در ایرن زمینره اسر ،  

شود که فقیهان نیز دلیل لزوم تعیین طول زمان در این زمینره را رفرع غررر  مشاهده می 

راه یاف . البتره اختصرار در ایرن زمینره در آثرار    دانان دانند و از آنجا به آثار حقوق می 

فقیهان امری مع ول و متداول اس ؛ چراکه ایشان مباحث مربوط به غررر را در بیرع و  

آورند و در آنجا سخن خرویش  در مبحث مربوط به شرط معلوم بودن مورد معامله می 

 اند. را بسط داده 

سرازد، پررداختن بره د مت رایز میآنچه نگارنده در پی آن اس  و آن را از آثار موجو 

ق.م   401مسائل ناگفته و بسیار مه  بدین شرح اسر : مبنرای بطرلان مرذکور در مراده  
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ناپذیر اس ؟ یا اینکه به مبنای آن بستگی دارد؟ و آیرا ای کلی و تخلفچیس ؟ آیا قاعده

کرد و هد  خاری را دنبال می  401و    399قانونگذار با آوردن واهه »عقد بیع« در ماده  

طورکلی اگر زمان در خیار شررط بره ررورت خصوریتی در عقد بیع اس  یا خیر؟ و به

 شود؟نامحدود برقرار شود، کدام ارول و قواعد حقوق مدنی نقض می

دانران در ایرن در پژوهش حاتر تلاش شده اس  با مراجعه به آثار فقیهران و حقوق

بندی کلری عقرود ارائره تقسری   زمینه، ت ن آشکار ساختن مبنای بطلان شرط و عقرد و

نظران در ایرن رورت مفصل، بره تحلیرل آرای رراحبآمده و بهدس براساس مبنای به

 کننده و درخور داده شود.شده پاسخ قانعزمینه پرداخته شود تا به سؤالات مطرح

 . مفاهیم 1

برای انسجام و جامعی  مطلب، لازم اسر  در ابتردای بحرث، مفهروم اررطلاحی    

های اساسری ایرن  عنوان پایره خیار شرط و غرر، از دیردگاه فقره و حقروق، بره و   شرط 

 نوشتار تبیین گردد. 

 . مفهوم شرط1.1

به شررح زیرر   هاترین آنزیادی وجود دارد که مه   یبرای معنای ارطلاحی شرط آرا

 :اس 

کره از  انسران اسر  الزام و التزامی ثاب  برر عهرده  ،معنای ارطلاحی  شرط درالف(  

برخری شررط را امرری  (.9ق: 1419، )اررفهانی شرود ترا آن را ادا کنردانسان جدا ن ی

ثیر ع ل یا واقعه حقوقی خاص به آن بستگی دارد یا توافقی اس  أدانند که وقوع یا ت می

عقرد دیگرری   که بر حسب طبیع  خاص موتوع آن یا تراتی طرفین در شر ار توابرع

 (.273ص ،10ج :تابی  ،؛ عاملی113ص ،3ج :1390  ،آمده اس  )کاتوزیان

آن و اررطلاحا  آن را چیرزی   نحرو  و  شرود بررای الترزام در بیرعوتع می  شرطب(  

 آیرداند که از عدم آن عدم ملزوم لازم آید و از وجرودش وجرود ملرزوم لازم ن یدانسته

 (.193ق: 1408،  )سعدی



 «87» شرط  اریدر خ یزمان  تی محدود یبازپژوه 

آید و دو طر  یا یکری شرط آن چیزی اس  که در ت ن عقد می  اندگفته  برخیج(  

 (.128 ق:1417،  )نراقی  شونداز آنها در ت ن عقد به آن ملتزم می

خواه از آن نرام ببرنرد یرا  ؛کنندچیزی اس  که طرفین معامله بر آن تبانی می  شرطد(  

 (.185: 1393،  )مدرسی  نبرند

با چیزی، یا به عبرارت دیگرر الزامری اسر  کره   اند شرط الزام مرتبط برخی نیز گفته ه( 

شرود ترا  واسطه ارتباط و اتصال با لازمی دیگر؛ و بر آن شرط اطلاق ن ی شود به حارل می 

 . ( 273ص  ، 2ج  ق: 1417  ، مراغی  )حسینی  طور کامل واقع شود اینکه معامله بین طرفین به 

اند کره  آینرده دانسرته الوقوع در  شررط را امرری محت رل   دانان نیرز و( برخی حقوق 

جعفرری  )   الوقوع ن ایرد محت رل   حردوث آن امرر   برر   متوقرف   حدوث اثرر حقروقی را 

  ماده   در   فقط قانون مدنی ایران شرط را تعریف نکرده و  .  ( 3043ش   : 1384،  لنگرودی 

دانران شررط را  برخی از حقوق   . به بیان اقسام و احکام آن پرداخته اس    246تا    232

به بعد قانون مردنی آمرده    232اند که در مواد  ی دانسته در معنای تخصصی ه ان چیز 

 (. 18ص   ، 4ج   : 1387،  )شهیدی   اس  

رسرد شررط در معنرای کوتاه سخن اینکه شرط معرانی گونراگونی دارد. بره نظرر می

 بردین ( اسر ؛شررطتبعری )  بره التزامری  (عقردارلی )  تخصصی خود، تعلیق یک التزام

 باشد و این اتصال و ه راهری  )التزام عقدی(  ه راه ایجاب و قبول   باید  رورت که شرط

آوری . برخری فقیهران معاررر نیرز بعرد از ج رعناشی از اراده متعراملین اسر   و التزام،

های گذشتگان و نقد آنها، در آخر معتقدند شرط التزامی اس  تر ن معاملره کره اندیشه

 .(134، ص1تا: جمنظور ایشان از معامله عقد اس  )امام خ ینی، بی

 . مفهوم شرط خیار 1.2

دارد: »در عقد بیع م کن اس  شرط شود کره در ، مقرر می399قانون مدنی در ماده   

مدت معی ن برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخ  خارجی اختیار فسخ معامله باشرد« و 

یکری از اقسرام عقرود را عقرد خیراری معرفری کررد. برخری از   184قبل از آن در ماده  
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دند عقد خیاری عقد لازمی اس  که در آن به حک  قرانون یرا درنتیجره دانان معتقحقوق

، 1: ج1388تراتی برای هردو طر  یا ثالرث، اختیرار فسرخ معاملره باشرد )کاتوزیران، 

(. درواقع ایشان عقدی را کره در آن شررط خیرار شرود، قسر ی از عقرد خیراری 43ص

د خیاری ه ان عقرد لازمری که برخی دیگر بر این باور هستند که عقدانند؛ دررورتیمی

اس  که در آن شرط خیار شود و قس  دیگری در آن را ندارد. با توجره بره توتریحات 

توان گف  که خیار شرط، خیاری اس  زاییده تراتی طرفین معامله که ایشران مذکور می

کنند که بدون هیچ دلیلی و فقط براساس میل خود عقرد ایجادشرده را این حق را پیدا می

نظر کردن از آن، عقد را از تزلزل بره ثبرات برسرانند. برخری از بگسلند یا با رر از ه   

دانند، امکان ایجاد آن شارحان قانون مدنی با اینکه خیار شرط را در عقود لازم جاری می

(. اختیرار فسرخ 390، ص1: ج1382دانند )حرائری،  را در عقود جایز مورد اختلا  می

امکران آن را  456ق.م( و ظراهر مراده  186نهاس  )مراده معامله در عقد جایز از  ات آ

آید و حک  بره امکران آن معنا به نظر میکند و جعل خیار شرط در عقد جایز بینفی می

خاص عقود لازم اسر  و  456رسد ماده رو به نظر میآید. بااینتحصیل حارل لازم می

ایررادی دارد در عقرد جرایز دو گیری در این زمینه نبوده و چه  قانونگذار در مقام تص ی 

داننرد، برا از برین که هبه را عقد جایز می  1حق فسخ موجود باشد؟ حداقل از نظر کسانی

کره در آثرار ق.م(، حق فسخ عقد پابرجاس ؛ چنان 803رفتن توان رجوع )براساس ماده 

؛ 82، ص2: ج1387چنردان نامتعرار  نیسر  )شریخ طوسری،  فقیهان نیز چنین امکانی

(. پرداختن به این مبحث فقط برای تبیرین هرچره بهترر 153، ص5ق: ج1415،  انصاری

 مفهوم خیار شرط و جایگاه آن در عقود اس .  
 

لغرو . برای ن ونه: »و أم ا العقود الجائزة، التی لا یعتریها اللزوم فی حال، فلا یصح  شرط الخیار فیها؛ تررورة أن ره  1

غیر عقلائی، فلا یصح  فی الوکالة، و العاریة، و الودیعة،نع ، لو کان عقد جائز نفسا  و  اتا ، یطرأ علیه اللزوم و لو فری 

بعض الأحوال أو الأحیان، ف ن أجل خروج شرط الخیار فیه بذلک عن اللغویة، لا مانع منه لولا محذور آخر، کالهبرة 

لزومها فی بعض الأحیان، ک ا لو تصرر   فری ال وهروب ب را یخرجره عرن  على  ی رح ، بل مطلق الهبة ب لاحظة

 (.386، ص4)الف(: ج  تایب القیام بعینه« )امام خ ینی،  
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نکته آخر اینکه گرچه شرط خیار یکی از اقسام خیار  کرر شرده، ولری واقعیر  آن  

که اختیرار فسرخ ررورتاسر ؛ بدین  234اس  که یکی از اقسام شرط موتروع مراده  

ق.م( و این مه    236شود )م  شود و به نفس اشتراط حارل میمعامله در عقد شرط می

   1 .نظران در فقه نیز دور ن انده اساز دید راحب

 . مفهوم غرر 1.3

شیخ طوسی، غرر در معنای لغوی را به ظاهرِ پسندیده و باطن ناپسند و در ارطلاح، 

تعبیر کرده اس .   2آمدنش و نیز رفتش مجهول باشد، دس آن را شامل هرچیزی که به

ح زه در مبحث بیع، غرر را به عدم امکان تبط و تحصیل در مقدار مبیع )یا ه ان  ابن

کردهعدم   معرفی  مبیع(  مقدار  تعیین  به  3امکان  الاشیاء  عبارتو  »تعر   قاعده  از  دیگر 

معنای جهل  باتدادها« استفاده کرده اس . نویسنده القاموس الفقهی، ابتدا از واهه »غرَ « به

با  کر واهگان   و غفل  در امور به فریب و غرور یاد کرده و سپس  و در معنای دیگر 

معنای غفل  نسب  به چیزی و از »الغَرَر« به معنای خطر و در معرض  « به»اغتَرَّ« و »غَرَّرَ

آن  به  نسب   مسامحه  در  مردم  شأن  که  جایی  آن  معاملات  در  )و  دادن  قرار  هلاک  

میرزای ق ی بر این باور اس  که غرر در اخبار و احادیث نهى    4نیس ( معنا کرده اس .
 

. برای ن ونه: »...ما هو من قبیل شرط الن تیجة الذی منه ال قام و هو شرط الخیار و ثبوت حق الرجروع...« )نجفری 1

 (.20، ص2ق: ج1406ایروانی،  

للغة: کل ماله ظاهر محبوب و باطن مکروه. و فی الارطلاح: کل ما هو مجهول الحصرول و مجهرول الغرر فی ا  .2

 (.55، ص3ق: ج1407الصفة )شیخ طوسى،  

 ق(.1408»الغرر ما لا ی کن تبطه و تحصیله بال قدار« )ر.ک: طوسى،   .3

: فلانرا ر غررا، و غررورا: خدعره، و أطع ره غرَرَّ: الرجل ر غرارة، و غرة: جهل الأمور و غفل. عنها، فهو غر؛ »غَرَّ  .4

بالباطل. یقال: غرة الشیطان، و نحوه، و غرته الدنیا. فهی غرور. و هو مغرور، و غریرر. و یقرال: مرا غررک بکرذا: مرا 

سرَو اکَ فعََردلََکَ( )الانفطرار: جرأک علیه، و فی القرآن الکری : )یا أَیُّهَا الْإِنْسانُ ما غَرَّکَ بِرَبِّکَ الْکَرِی ِ، الَّذِی خَلَقرَکَ فَ

: بره تغریررا، و تغررة: عرتره ؛غَرَّرَ: فلان: غفرل. ر بکرذا: خردع بره( ر فلانا: أراب غرته، و نال منه ما أراد؛اغتَر7َّر6

عرن الغلام: طلع أول أسنانه؛الأَغَر : الأبیض. )ج( غر. ر من الرجال: الشرریف؛ التَّغْریرر: ال خراطرة، و الغفلرة   -للهلکة.

: عنرد ال الکیرة: أن (: توریف ال بیع لل شتری بغیر رفته الحقیقیة؛ التغریرر الفعلری164عاقبة الأمر. ر فی ال جلة )م 

یفعل البائع فعلا فی ال بیع یظن به ال شتری ک الا. و لیس کذلک؛ الغرَرَر: الخطرر: التعرریض للهلکرة. ر الیسریر عنرد 
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ای دارند و غالب  و هریک معنى جداگانه  از غرر، غش، غبن و جهال ، ه ه واقع شده

مى استع ال  جهال   در  را  غرر  که  اس   ق ى،  این  )میرزاى  ج1413کنند  ،  2ق: 

غرری    معامله  سه مورد،  و در  دانندمی  خطر  معنیبه  را  غرر  امامیه  فقهای  (. بیشتر104ِص

باطل   واقع   معامله  مورد  که  چیزی  عدم  یا  وجود  که  موردی  نخس ،  :کنندمی  تلقی  را 

  یا   باشد  مسل    وجودش  اینکه   از   قبل  حیوان  ح ل  فروش  مانند  نیس ؛  معلوم  شود،

  چیزی   وجود  که  موردی   دوم،   درآید.  شکوفه  از   آنکه  از   پیش  میوهسردرختی  فروش

  در  ماهی یا فراری  اسب فروش مانند ندارد؛ وجود آن تسلی  به اط ینان ولی اس ، معلوم 

مثلا  فروش    نیس ؛   معلوم   معامله   مورد   ورف   یا   جنس   یا   مقدار   که  موردی  سوم،  دریا.

  معلوم   آن  نوع  اینکه   بدون  برنج   معی نی  مقدار  یا  بدانی   را  آن  وزن  آنکه مقداری گندم بی

(. نراقی در عوائد ، با  کر اقوال و موارد  316، ص2ق: ج1417باشد )حسینی مراغی،  

اس    معتقد  بیان شد(،  آن  از  ای  که چکیده   ( بهخطر  و  تغریر  اس   غرر  در  که  معنای 

به و  اس   دادن  قرار  نابودی  بهمعرض  ه   خطر  و  خطر  به  معنای  شدن  نزدیک  معنای 

به غرری  بیع  بنابراین  اس ؛  و  نابودی  خطر  در  عوتین  از  احدی  گرفتن  قرار  معنای 

 (.  100ر83ق: 1417نزدیک شدن به نابودی اس  )نراقى، 

رسری  کره ایشران بره مصرادیق غررر اشراره جره میاز مج وع آرای فقیهان به این نتی

اند و غرر، چیزی جز ابهرام و جهالر  مشرر  بره خطرر نرابودی امروال و حقروق کرده

مسل ین نیس  و از آنجا به قانون مدنی ایران راه یافتره و اقتبراس شرده اسر  و شراهد 

و   1مفهوم تعبیر کردهاز قانون مدنی؛ غرر را به ه ین    216مطلب آنکه قانونگذار در ماده  

 قانون مدنی، ق ار و گروبندی باطل اعلام شده اس .  654در ماده 

 

:عند الحنفیة، و الشافعیة، و الحنابلة. و الزیدیة. و الإباتریة. هرو بیرع بیع الغرر ال الکیة: هو ما شأن الناس التسامح فیه؛

 (.27ق: 1408ما لا یعل  وجوده و عدمه، أولا تعل  قلته أو کثرته، أولا یقدر على تسلی ه«. )سعدى،  

ه که عل  اج رالی بره دارد: »مورد معامله باید مبه  نباشد، مگر در موارد خاراز قانون مدنی مقر می  216ماده    .1

 آن کافی اس «.
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 . اقسام عقود و معاملات  2

در مقام تقسی  عقود، بدون شناسایی مبنا و مقسر ، دسر    184قانون مدنی در ماده   

ت دارد: »عقود و معراملاریخته و ناق  زده اس  و مقرر میه بندی بهبه یک نوع دسته

شوند: لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق«. هرچنرد گرامی مثبر  به اقسام  یل منقس  می

ه ره گونراگونی کره دارد، در قالرب ن اید، ولی بر کسی پوشیده نیس  که عقود با آنمی

ای از راسرتی کره ن ونرهرسرد. بهبندی، جامع بره نظرر ن یگنجند و این دستهمذکور ن ی

 سی محسوب اس .نویایجاز مخل در قانون

سرری اررول و قواعرد کلری نکرات ها با گوناگونی زیادی که دارند، در یکقرارداد 

اساس حقوقدانان جه  تنظری  قواعرد و آسرانی اجررای آنهرا در مشترک دارند. بره ین

: 1385؛ شرهیدی، 162، ص1ترا: جاند )امامی، بیبندی مفصلی ارائه کردهمعاملات دسته

(. ازآنجاکه هد  ما از طرح این مطلب بررسی 123ر38، ص1ج:  1388؛ کاتوزیان،  60

رورت نامحدود اس  و ع ده مانع آن در فقره و برخری آثرار امکان ایجاد خیار شرط به

، 4تا: جانجامد )امام خ ینی، بیحقوقی جهالتی معرفی شد که به ایجاد غرر در معامله می

(، بایرد بره 143، ص5ج:  1387؛ کاتوزیان،  113، ص5ق: ج1415؛ انصاری،  301ص

 قس تی از عقود پرداخته شود که بر مبنای معلوم بودن و رفع جهال  از معامله نظر دارد. 

با جستجو در متون فقهی و آثار حقوقی موجود بر مبنرای هرد  مرادی و از لحرا   

بندی برا ای از تقسری ای که طرفین از انعقاد معامله دارند، محور بحث اطرا  گونهانگیزه

 پردازی .  چرخد که به شرح آنها میمی  1وان عقود مغابنی و مسامحیعن

 . تحلیل عقود مغابنی 2.1

شروند و حرداکثر در برخی عقود، متعاملین بر مبنای هدفی که دارند وارد گفتگو می 

وجره قصرد هیچگیرند تا بیشرترین سرود را از معاملره ببرنرد و بهکار میتلاش خود را به
 

دارد: »رلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد، قاطع بین طرفین اس  قانون مدنی مقرر می  761ماده    .1

بندی مرذکور را تواند مبنای تقسری تواند آن را فسخ کند؛ اگرچه به ادعای غبن باشد...«. این ماده مییک ن یو هیچ

 تقوی  کند.  
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مقابل را ندارند. ایشان دارای اهدا  متضاد هستند و سررانجام در نقطره احسان به طر   

کند و درنتیجه خیرار غربن بسا طر  مقابل را ه  مغبون میرسند. ایخاری به توافق می

بندی عقود به شرکل گونه معاملات مصداق دارد. فقیهان توجه خاری به دستهنیز در این

لای مباحث در شرح هر عقد به آن توجه ن وده و در اند؛ ولی در لابهمدو ن کنونی نداشته

گونه معاملات، به عقود مغابنه و مداقه، عقود مبنی برر تعرادل، عقرود این مورد نیز از این

؛ عراملی 312ق:  1422؛ نراقری،  218ق:  1415اند )یرزدی،  م اکسه و مکایسه یاد کرده

، 28ترا: جی، بی؛ نجف333، ص4ق: ج1410؛ شهید ثانی،  88، ص7ق: ج1414کرکی،  

(. انتخاب ارطلاح مغابنه از سوی اساتید به این خاطر اس  که هر طر  قصرد 346ص

گیررد )جعفرری کار میدارد طر  مقابل را مغبون کند و بدین منظور نهای  دقر  را بره

معنای مشاحه اس ؛ به این معنا که بایع ( و م اکسه نیز به40، ص4: ج1388لنگرودی،  

کنرد و تقاترای دفعات بره او مراجعره میکند و مشتری برها اظهار میبرای مبیع نرخی ر

ن اید. این معنی درواقع ه ان تلاشی اس  کره هریرک از طررفین در جهر  تخفیف می

بندد. مکایسه نیز کار میدس  آوردن حداکثر استفاده، بهعکس هد  طر  دیگر برای به

ای غلبره و کیاس . در عقود مغابنرهکار بستن حداکثر هوش  از کیاس  اس ، به معنای به

 211: 1بر یکدیگر براساس عقود مغابنره اسر  )جعفرری لنگررودی، سرال بیسرت ، ش

http://anjomanelawm5.mihanblog.com/post/65.) 

از معراملات اسر  و   گونرهعوتین قرارداد، هد  ارلی متعراملین در ورود بره این

شوند کره های معوض از نوع معاوتی محسوب میدرنتیجه عقود مغابنی ازج له قرارداد

نیرز در   1تعادل ارزش اقتصادی عوتین در آن مطررح اسر . اسرتاد جعفرری لنگررودی

مبحث عقد رلح، بر ه ین سبک، رلح را در دو نوع معرفی کرده اس : رلح مبتنی برر 

 ر مغابنه.مسامحه و رلح مبتنی ب

 

 .151: 1349جعفری لنگرودی،   .1

http://anjomanelawm5.mihanblog.com/post/65
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 . تحلیل عقود مسامحی  2.2

معنای آسان گرفتن، سهل انگاشتن و مدارا کرردن اسر  )ع یرد، مسامحه در لغ  به 

(. در برخی عقود انگیزه ارلی از انعقاد معامله احسان به طر  مقابل اس  936:  1389

خیرخرواهی و و هرگز قصد سودجویی و سوداگری در آن وجود ندارد و بیشتر مبتنی بر 

گونره از های معنوی اس . قانونگذار، در قانون مدنی نیز سختگیری ک تری برر اینانگیزه

(. برخری فقیهران و 766، 761، 694، 564، 563،  216عقود روا داشرته اسر  )مراده  

انرد گونه عقود، به عقد مسامحه، مساهله، محابات و نامتعرادل یراد کردهحقوقدانان از این

: 1385؛ شررهیدی، 181، ص1: ج1379؛ قنررواتی و ه کرراران، 312: ق1422)نراقرری، 

معنای مسامحه و برگرفته از حبوه بره معنرای هدیره و بخشرش اسر  ( و محابات به91

 (.612، ص11ق: ج1429)کلینی، 

اند و اگر عوتری هر  در کرار باشرد، ه بسرتگی و گونه عقود ارولا  غیر معوضاین

اند )جعفرری عقاد عقد پش  به برخی ارول موازنه کردهپیوند میان آنها بریده و هنگام ان

درستی از آنها بره عقرود نامتعرادل که برخی حقوقدانان به(؛ چنان355:  1382لنگرودی،  

درسرتی در عقرد (. اسرتاد جعفرری لنگررودی نیرز به91:  1385اند )شهیدی،  تعبیر کرده

تعبیر ررلح مبتنری برر   رلحی که غیرمعاوتی بوده و به ارطلاح رلح محاباتی بوده، از

 1مسامحه استفاده کرده اس .

گونره عقرود لرزوم رفرع ابهرام از معاملره از نتیجه آنکه برعکس عقود مغرابنی در این

پشتوانه محک ی برخوردار نیس  و زمانی که تعادل ارزش عوتین مطررح نباشرد و نیرز 

دارنرد. درنتیجره عل  به مورد معامله به پررنگی عقود مغابنره نباشرد، تح رل جهالر  را  

کنرد غرری نیز در کار نخواهد بود. ناگفته ن اند این انگیزه طررفین اسر  کره داوری می

شرده در بردههرای نامگیررد، نره قالببندی قرار میشده در زمره کدام دستهماهی  آفریده

 دانان.آثار فقیهان و حقوق

 

 ه ان. .1
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 . تحلیل آرا پیرامون محدودیت زمانی در خیار شرط 3

گذش ، خیار شرط ه ان شرط نتیجه اس  که به نفس اشتراط حق فسخ بررای    که چنان   

قانون مدنی، مدت آن باید معلروم باشرد. فقیهران    400شود و مطابق ماده  مشروط له ایجاد می 

دانان به تحلیل مبنای لزوم یا عدم تعیین مدت این نوع خیرار پرداختره و ابرراز  و برخی حقوق 

 پردازی . اند که به بررسی آنها می   و مخالف  با آن برخاسته عقیده ن وده و نیز به موافق 

 . آرا مخالفان شرط خیار نامحدود 3.1

 . نظر نخست: خیار نامحدود خلاف وصف لزوم قراردادها 3.1.1

ررورت طرفین قرارداد ملزم هستند که مفراد آن را اجررا ن اینرد. حرال اگرر خیرار به

آور شود و نیز وررف الرزاممحسوب مینامحدود شرط شود، خلا  مقتضای  ات عقد  

رود و آن را بره عقردی جرایز تبردیل بودن که جوهر و مقتضای عقد اس ، از برین مری

و دیگر الزام آنهرا بره انجرام مفراد قررارداد امکران  1(40، ص2: ج1373کند )نائینی،  می

ورت کوتراه رترتیب از نظر استاد کاتوزیان گذش  و بهه ینندارد. نظر میرزای نائینی به

 (.145، ص5: ج1387مورد بررسی قرار گرف  )کاتوزیان،  

 . نظر دوم: خیار نامحدود خلاف وصف دائمی بودن مالکیت3.1.2

دانان بر این باورند که شرط خیار نامحدود در عقرود ت لیکری، موجرب برخی حقوق

خود دارد،   شود و با مفهوم مالکی  که ثبات و دوام و استقرار را در جوهرتزلزل عقد می

اند: این چگونه مالکیتی اس  که بررای ه یشره رسد و نیز بیان داشتهنامناسب به نظر می

نامعلوم و وابسته به تص ی  دیگری اس  و مالک حق انتقرال و رهرن نردارد و سرلطه او 

 (.146محدود به اداره و انتفاع اس ؟ )ه ان: ص

 

»فإ ا کان الالتزام من منشئات ال تعاقدین فلو اشترطا أن لا یکرون هرذا فری مرد ة معی نرة لأحرده ا فرلا ی لرک   .1

ال شروط علیه التزام ال شروط له و إ ا ارتفع موتوع الحک  فلا حک  حت ى یکون شرط خلافه مخالفا للکتاب و لرو 

عام ة الواردة فی الش روط لکفى أوَْفُوا بِالعُْقُودِ لصحة هذا الشرط لأن  وجوب الوفاء ب را الترزم بره کرل  ل  یکن الأدل ة ال

عاقد على نفسه إن  ا هو عین وجوب الوفاء بأن لا یکون العقد لزومی ا فی مد ة ک را أن  شررط سرقوط الخیرار کرذلک 

 (.2ق: ج1373« )نائینى،  فتأم ل
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 . نظر سوم: غررآفرینی خیار نامحدود  3.1.3 

فقیهان بر این باورند که اگر انتهای زمان در خیار شرط نامعلوم باشرد، جهرالتی بیشتر  

؛ 308، ص4ترا: جآورد )امام خ ینری، بیدر معامله موجود اس  که غرر را به وجود می

( که در فقه معراملات مرورد 401، ص2ق: ج1410؛ حکی ،  32، ص23تا: جنجفی، بی

»نهی النبری عرن الغررر« اسر   یع الغرر« یانهی اس  و متکی به حدیث »نهی النبی عن ب

 (.21، ص2: ج1385؛ ت ی ی مغربی، 389، ص17ق: ج1409)حر عاملی،  

دانان نیز معتقدند مجهول ماندن مدتی که طرر  قررارداد و بیگانره حرق برخی حقوق

که خیرار بره زیران او شررط سازد و آنفسخ دارد، دامنه التزام به مفاد قرارداد را مبه  می

تواند به التزام طرر  خرود اعت راد کنرد )کاتوزیران، داند تا چه اندازه میشده اس ، ن ی

 (.  143، ص5: ج1387

 . نقد آرای مخالفان  2.3

 . ایراد نظر گروه نخست 2.3.1

الف( اگر لزوم و جواز از مقتضای  ات عقد باشد، شرط خلا  آنها موجرب بطرلان 

خس ، اعتقادی به بطرلان ندارنرد و برر ایرن که طرفداران نظر نگردد؛ دررورتیعقد می

باورند که در عقد لازم اگر خیار به رورت نامحدود شرط شود، آن را بره عقردی جرایز 

(. این نظرر 145، ص5: ج1387؛ کاتوزیان،  40ص  2،1: ج1373کند )نائینی،  تبدیل می

جررای حرق سو که در عقود جایز برای ای ن مانردن از انیز خالی از اشکال نیس ؛ ازاین

کننرد و طبرق نظرر مرحروم فسخ طر  مقابل، عدم فسخ آن را ت ن عقد لازم شرط می

دکتر حسن امامی، تا عقد لازم که برای ه یشه و نامحدود پابرجاس ، عقد جایز نیرز بره 

 

ن منشئات ال تعاقدین فلو اشترطا أن لا یکرون هرذا فری مرد ة معی نرة لأحرده ا فرلا ی لرک »فإ ا کان الالتزام م  .1

ال شروط علیه التزام ال شروط له و إ ا ارتفع موتوع الحک  فلا حک  حت ى یکون شرط خلافه مخالفا للکتاب و لرو 

ا الشرط لأن  وجوب الوفاء ب را الترزم بره کرل  ل  یکن الأدل ة العام ة الواردة فی الش روط لکفى أوَْفُوا بِالعُْقُودِ لصحة هذ

 عاقد على نفسه إن  ا هو عین وجوب الوفاء بأن لا یکون العقد لزومی ا فی مد ة ...« )ه ان(.
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و نیز معتقدند کره لرزوم و جرواز،   1کندتبعی  از آن برای مدت نامعلومی کسب لزوم می

  و مقتضای اطلاق قرارداد اس  و شررط خرلا  آن ایررادی مقتضای  ات قرارداد نیس

لزوم عقد از مقتضای  ات آن اس  و حتی برای یک لحظه نیز امکران گررفتن آن   2ندارد.

رود و اگر براساس نظر مرحوم دکتر امامی یا میرزای نائینی )کره عرین از عقد تصور ن ی

یان نیز این نظر را به ایشران مطلب آن در رفحه قبل از نظر گذش  و مرحوم دکتر کاتوز

گرردد، در مرورد عردم نسب  دادند(، معتقد باشی  که عقد لازم به پی انی جایز تبدیل می

گردد، باید قائل به این نظرر باشری  فسخ عقد جایز که مع ولا  مدتی نیز در آن تعیین ن ی

الع لی از خرود کند که در آثار خود در این زمینه عکسکه آن را به عقدی لازم تبدیل می

رسد وجود یا فرض وجود و طرح این نظر و اعتقاد به نشان ندادند. درهرحال به نظر می

 آن، از پشتوانه محک ی برخوردار نیس . 

شود، ناشی از توافق طرفین ب( تزلزل در قرارداد که به موجب خیار شرط ایجاد می 

انرد ماهی  حقوقی بیافرینند و اینکره گفتهسان معامله و خواسته ایشان بوده اس  تا بدین

وجود خیار نامحدود در عقود ت لیکی با یکی از عنارر جوهری مالکی ، یعنری ثبرات و 

دوام تعارض دارد نیز جای بحث دارد؛ چراکه در بیع خیاری مالکی  از حین عقد اسر  
 

رورت شرط نتیجره، »... وکال  وکیل ت ن عقد لازمى شرط شود و آن به دو نحو اس : اول: وکال  وکیل به  .1

رورت عقرد وکالر  جرزء عقرد لازم نفس اشتراط وکال  محقق گردد. دراین ت ن عقد لازم قرار داده شود که به

توان بر هر  زد« )امرامى، ن اید و مادام که عقد ارلى باقى اس ، شرط ت ن آن را ن یشده و کسب لزوم از آن می

 (.231، ص2تا: جبی

(، وکال  جایز ماننرد عقرد شده ت ن عقد لازم. »... چنانچه تصور رود که با عدم تعیین مدت در وکال  )شرط2

شود که جواز و لرزوم از گردد و نتیجه این امر برخلا  مقتضاى عقد وکال  اس ، گفته میانحلال میلازم غیرقابل

گردد و استغراب عدم قابلیر  انحرلال باشند و شرط برخلا  آن، موجب بطلان عقد ن یمقتضیات اطلاق عقد می

که در خیار شرط گذش ، هیچ مانعى ندارد کره عقرد لازم در باشد؛ زیرا چنانمورد میعقد وکال  در فرض بالا بى

ررورت شررط، نتیجة درج خیار شرط در آن براى ه یشه، اثر عقد جایز را پیدا کند و عقد جایز در اثرر درج آن به

 (.232ت ن عقد لازم اثر عقد لازم را دارا شود« )ه ان: ص
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رای ق.م( و مالک نیز حق هرگونه تصرر  را در امروال خرویش داراسر . بر  364)ماده  

از قرانون  30ن ونه در عقد بیع خیاری )که مالکی  از زمان عقد اس (، مطرابق برا مراده 

تواند مورد معامله را بره دیگرری انتقرال دهرد یرا مدنی، خریدار پس از انعقاد قرارداد می

 بیند، انجام دهد.هرع ل حقوقی دیگر را که به رلاح خویش می

 . ایراد نظر گروه دوم 2.3.2 

هرا، ایرن برود کره سرنوشر  مالکیر   ه دوم به ایجاد خیار نامحدود در قرارداد ایراد گرو   

شود و در زمان خیار، مالک حق انتفاع و رهن ندارد. این نظر، بر مبحث بیع شررط  نامعلوم می 

توانرد در مبیرع  در قانون مدنی تکیه دارد. در آنجا آمده اس  که: »در بیرع شررط مشرتری ن ی 

خیار باشد، از قبیل نقل و انتقال و غیره بن اید«. سخن یادشده منطقی اسر ؛  تصرفی که منافی  

قرانون مردنی،    399ای که نادیده انگاشته شده، این اس  که خیار شرط موتوع مراده  اما نکته 

بیرع شررط، گرواه برر   خاص اس  و فلسفه تأسیس   458عام اس  و بیع شرط موتوع ماده  

رو سروداگران بررای رهرایی از  ش رده شده اس . ازایرن مدعاس  که در دین اسلام ربا حرام  

هایی شدند که برخی از آنها به حیل شررعی و غیرره  دام ربا، از پای ننشسته و متوسل به حیله 

سران کره شرخ  نیازمنرد  معروفند و بیع شرط نیز برای ه ین انگیزه ایجاد شده اس . بدین 

و خریدار ث ن مورد نیراز فروشرنده را  فروشد  عین مال خویش را با درج خیار، به دیگری می 

شود که ترا زمران مشرخ  مرورد  گذارد و به طور ت نی و بنایی ملتزم می در اختیار وی می 

گرردد، خرودداری ورزد و در  توافق، از انجام اع ال حقوقی که موجب انتقال عین مرذکور می 

مانی کره ث رن را بره  انجام دیگر اع ال حقوقی، ه چون اجاره، آزاد اس  تا از سود ث ن در ز 

رورت به مقصود خویش نائل شدند. بنابراین اسرتناد بره  فروشنده داده، محروم نگردد و بدین 

حدومرز بودن زمان در خیار شرط )عرام(  محدودی  در بیع شرط )خاص( برای م نوعی  بی 

 نیز از قو ت چندانی برخوردار نیس .  

 . ایراد نظر گروه سوم 2.3.3

ایجاد خیار نامحدود ایجاد غرر اس  که از سوی فقیهان مطررح   ترین مانعالف( مه  

کننرد شده اس . دانش ندان عل  لغ  در شناسایی این واهه از غررر بره خطرر تعبیرر می
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( و برا جسرتجو در آثرار 380،  4ق: ج1404فارس،  ؛ ابن768:  2ق: ج1410)جوهری،  

تخصصری آن مواجره   فقیهان نیز به دو مفهوم مختلف از واهه غررر در معنرای شررعی و

؛ 309، ص4ترا: جشوی ؛ یکی از آنها »جهل« و دیگری »خطر« اس  )امام خ ینی، بیمی

انرد، در مبحرث (. کسانی که از غرر به خطر تعبیرر کرده48، ص10تا: جعلامه حلی، بی

کره اهرل لغر  نیرز چنرین اند؛ چنانمقدور التسلی  بودن مورد معامله آن را مطرح ن وده

از آن یاد شده و کسانی که از غرر به جهال    348و در قانون مدنی در ماده    عقیده دارند

اند کره در یاد کرده، آن را در مبحث بیع و در شرط معلوم بودن مبیع و ث ن مطرح ن وده

(. اسرتاد 216قانون مدنی مجزا از مقردور التسرلی  برودن مرورد معاملره آمرده اسر  )م  

بروده کره دررردد شناسرایی غررر و عناررر آن   دانانیجعفری لنگرودی ازج له حقوق

برآمده اس . ایشان بر این باورند که جهل و احت ال ترر از ناحیه جهل عناررر اررلی 

غرر هستند؛ بنابراین اگر کسی اقدام به عقدی ن اید و جهل بره یکری از جهرات معاملره 

نگررودی، شرود )جعفرری لداشته باشد و از آن ناحیه احت ال ترر باشد، عقد غرری می

1384 :489 .) 

توان چنین گف  که غرر در معاملات، به معنای جهرل در ج ع میان آرای مذکور می

دانند کره م کرن اسر  سرنوشر  اس  که برخی این جهال  را سبب ایجاد خطری می

هرروی قدر متیقن از مفهوم غرر که در آرای مخالفان شررط معامله را به ابطال بکشاند. به

کره گذشر ، در محدود آمده، ه ان عدم عل  به مورد معاملره اسر . چنانایجاد خیار نا

کوشند تا حداقلِ مقدارِ داشتة خرود را از دسر  بدهنرد و برخی عقود، طرفین معامله می

در مقابل، به چندین برابر آن دس  یابند. مصداق بارز ایرن عقرود، عقرد بیرع اسر  کره 

ز دیرباز تعادل ارزش عوتین و علر  حدیث شریف نبوی نیز در مورد آن مطرح اس . ا

به آنها از اه ی  والایی برخوردار بوده که نبی اکرم )ص( از غرر نهی ن روده اسر  کره 

دهد کره بره برره  در نتیجة ایجاد غرر، جهالتی در قرارداد نسب  به مورد معامله رخ می

 شود.  خوردن این تعادل اقتصادی و ارزش عوتین منجر می
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ترین ایراد مخالفان، ایجاد غرر اس  که از پشتوانه محک ی نیرز رلیرسد ابه نظر می 

آیرد، غررر که گذش  و در آثار فقیهان در مبحث غرر به دس  میبرخوردار اس . چنان

اند و ارزش عوتین برای آنها بسیار مهر  اسر  آید که معوضدر معاملاتی به وجود می

 آیند.  توان گف  برای ه ین عوض اس  که پای معامله میو حتی می

مجهول بودن زمان در شرط خیار درنهای  به عدم عل  بره ارزش اقتصرادی عروض  

انتظرار از ملرک تحر  تصرر  خرود آمده و نیز عدم اعت اد به میزان انتفراع قابلدس به

که بررسی شد، این ه ان غرر مدنظر فقیهان اس . در برخی از عقود که چنان  انجامد.می

ارطلاحا  به عقود مسامحی معرو  هستند، خواسته طررفین معاملره، سروداگری نیسر ؛ 

دوستی اس  و طرفین درردد برقرراری تعرادل ارزش بلکه بیشتر مبتنی بر احسان و نوع

ای از ایرن قراردادهرا، ررلح سر . گونرهعوتین یا ارلا  دستیابی به عوض یا معوض نی

رورت راستی چه ایرادی دارد در این نوع قرارداد، خیار شرط بهمبتنی بر معامله اس . به

نامحدود ایجاد شود؟ تصور کنید شخصی از باب احسان یک دستگاه منرزل مسرکونی را 

ود کره شردهد و در آن شرط خیار نامحدود میبه موجب عقد رلح به دیگری انتقال می

تواند از منافع خانه استفاده کند یا هرگونه نقرل و انتقرال دیگرر کره بخواهرد متصالح می

دهرد. اگرر دهد و هر زمان که مصالح از خیار استفاده کند، آن را تحویل وی میانجام می

نیک بنگری ، در این فارله زمانی متصالح نفع زیادی برده و چیزی از دس  نداده اسر ؛ 

ایرراد غررری  !هرگز از حق خویش استفاده نکند یا بعدها آن را اسقاط کند  بسا مصالحای

معنای شده از سوی فقیهان بوده اس ( نیز چه بهترین ایراد مطرحشدن معامله )که اساسی

زنرد و ای بره معاملره ن یمعنای خطر و فریب و... لحا  شود، هیچ ردمهجهل و چه به

، تخصصا  از شر ول نهری پیرامبر اکررم )ص( خرارج برخی قراردادهای مبتنی بر مسامحه

، 2ق: ج1407داننرد )حلری،  گونه معاملات شررط ن یاس  و فقیهان نیز عل  را در این

کند، آمدن واهه بیع )مصداق بارز ها که این اندیشه را تقوی  می(. ازج له نشانه538ص

  دیرین فقه، بره سوداگری( در حدیث مشهور نبوی در آثار فقهی اس  که مطابق با سن
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( نیز راه یافته اس . هرچند درخصوص اترافه برودن یرا 401و    399قانون مدنی )ماده  

نبودن واهه »بیع« به الغرر در ن  پیامبر اکرم )ص( اختلا  وجود دارد؛ در برخری آثرار 

و در برخی دیگر بدون واهه بیرع بیران شرده و اخرتلا  ترا   1فقیهان واهه بیع وجود دارد

ازآنجاکره   2ه شائبه ک  و زیاد شدن واهه بیع بعد از ن  پیامبر وجرود دارد.حدی اس  ک

طورکلی به مسامحی و مغابنی رورت گرفته و ارل تح رل و عردم بندی عقود بهتقسی 

تح ل غرر در معاملات مورد بحث این نوشتار اس ، درهرحال بر فررض کر  یرا زیراد 

گیری از مطلرب نردارد. بنرابراین حکر  بره شدن واهه بیع به ن  پیامبر، تأثیری بر نتیجه

بطلان در خیار شرط نامحدود در مطلرق قراردادهرا بردون مطالعره مبنرای مرواد مرذکور 

 شود.  خطایی فاحش محسوب می

اند شررط ( ایراد ن وده143، ص5: ج1387دانان )کاتوزیان،  ب( اینکه برخی حقوق

داند ترا چره انردازه بره الترزام ل الیه ن یکند و منتقخیار نامحدود، دامنه التزام را مبه  می

طر  خود اعت اد کند نیز خللی به مردعای نگارنرده )امکران ایجراد خیرار نامحردود در 

کند. اگر منظور از ابهامِ دامنره الترزام ه ران جهرل و غررر باشرد، برخی عقود( وارد ن ی

فقیهان از غرر، که   تفصیل پاسخ داده شد و چنانچه آن را با یکی از مفاهی  مورد ادعایبه

کنرد؛ گونه خطری دارایی منتقل الیره را تهدیرد ن یخطر اس ، مقایسه کنی ، باز ه  هیچ

کنرد و طور مجانی از مالی که وارد ملکیر  وی شرده اسر ، اسرتفاده میچون ایشان به

دهنده در اجرای حق فسخ خویش تعلل ورزد، به ه ان انردازه بره منتقرل هراندازه انتقال 

خصروص وجراهتی نردارد؛ اعت ادیِ مورد ادعرای مخالفران دراینرسد و بیود میالیه س
 

 عیُُونِ الْأخَبَْارِ بِأَسَانیِدَ تَقدََّمَ ْ فِی إِسْبَاغِ الْوُتُوءِ عَنِ الرِّتَا عَنْ آبَائهِِ عَنْ عَلِیٍّ ع نَحْروَهُ وَ»... وَ روَاَهُ الصَّدوُقُ فِی    .1
 ،17ق: ج1409زاَدَ وَ قدَْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ بیَْعِ الْ ُضطَْرِّ وَ عَنْ بیَْعِ الغَْرَرِ« )شیخ ردق؛ به نقل از حر عراملى،  

(؛ »... إ ا کان ال بیع فی البدو یجوز بیع الصبرة بالصبرة بالتخ ین و الحرز ... دلیلنا: ما روی عن النبری )ص( 448ص
 (.55، ص3ق: ج1407أنه نهى عن بیع الغرر ، و هذا غرر« )طوسى،  

لبیع ک را أرسرله العلامرة  »...نهى النبی )ص( عن بیع الغرر ک ا فی ال رسلة ال شهورة عنه )ص( أو عن الغرر بدون  کر ا   . 2
قده عنه )ص( فی بعض کتبه و الکلام فی کل واحد منه ا یقع فی سنده و دلالته عدا سند الأخیر فقد  کرره العلامرة مرسرلا  

 (. 467، ص 2ق: ج 1413و هو متفرد بنقله و یحت ل قویا وقوع السقط فی نسخته بإسقاط کل ة البیع...«. )نائینى،  
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گیرد کره احت رال خطرر و شود و مورد توجه قرار میاعت ادی جایی مطرح میچراکه بی

 ترری نیز باشد و نامعلوم بودن زمان نفع مطلق، با غرر مباینتی ندارد.

 . ادله موافقان 3.3

 . نظر نخست  3.3.1 

بر این باورند اگر خیار شرط بدون  کر مدت، شررط گرردد، لازمره آن   برخی فقیهان

رورت دائ  اس ؛ مگر به یکری از مسرقطات از برین رود و عقرد خیراری ثبوت خیار به

شود که حق فسخ برای ت امی اوقرات اسر  و غررر و سان ه چون عقود جایز میبدین

 .(177، ص4ق: ج1418شود )ارفهانی،  جهالتی نیز ایجاد ن ی

 . نظر دوم  3.3.2

دانان نیز بر این باورند وقتی خیرار شررط بره ررورت نامحردود شررط برخی حقوق

باشد که ابتداى آن زمان انعقاد شود، مدت مزبور معی ن اس  و آن در ت امى اوقات میمی

(. از نظر ایشان دائ ی برودن زمران نیرز بره نروعی 489، ص1تا: جعقد اس  )امامی، بی

 کننده زمان اس .تعیین

 . نقد و بررسی ادله موافقان 3.4

سان عقود جایز اسر ، سرخنی شود اشتراط خیار بدون مدت بهالف( اینکه گفته می 

پرذیرش نیسر ؛ شرود، قابلای که از آن گرفته میپذیرش اس ؛ ولی نتیجهمنطقی و قابل

رد و جهرالتی پریش سنجش نیس  و بره آنرات زمران بسرتگی داچراکه دائ ی بودن قابل

 آید که از آن نهی شده اس .می

ای اس  از دانان موافق مطرح شده نیز ترج هب( دلیل دوم که از سوی برخی حقوق

 عنوان یک دلیل جداگانه معتبر نیس .های فقیهان که تحلیل آن گذش  و خود بهاندیشه

ترین مرانع مه   های موافقان شرط خیار بدون مدت، آشکار شد کهبا ملاحظه اندیشه 

و  399ایجاد آن ه ان حدیث نبوی اس  که تحلیرل و تجزیره گردیرد و مجررای مرواد 

بندی قانون مدنی باز شناخته شد و نیز به ایرن نتیجره رسریدی  کره بایرد بره دسرته  401
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قرادادها بپردازی  تا مقصود نهایی فقیهان روشن شود و به تبع آن مبنای قرانون مردنی در 

 اندیش ندان ه  جلوگیری شود.  نظرمعلوم گردد تا از اختلا این زمینه نیز  

 نتیجه

که طرر  ررورتای از شرط نتیجره اسر ؛ بدینکه گذش ، خیار شرط ن ونهچنان 

محض انعقاد معامله، نتیجه مورد نظر حارل مقابل اختیار فسخ معامله را داشته باشد و به

جایز میان اندیش ندان در فقه و حقروق  شود. در امکان ایجاد خیار شرط در عقود لازم و

موتوعه اختلا  وجود دارد. بیشتر ایشان بر این باورند این نوع از خیار فقط در عقرود 

شوند و عقود جایز به لحرا   ات و ماهیر  خرویش، امکران فسرخ آنهرا لازم مطرح می

 گونه قراردادها تحصریل حاررل اسر  کره عقرلا ه یشگی اس  و اشتراط خیار در این

توان قائل بود که در عقود جایز، ه چون هبه، چنرین چیرزی حال میفایده اس . بااینبی

 ایجاد شود و در مواردی که امکان رجوع نباشد، حق فسخ وجود دارد.

(، شررط 401و    399نتیجه ارلی این نوشتار این اس  کره در قرانون مردنی )مرواد 

ناپذیر نیسر . ای تخلفرو قاعدهخیار بدون تعیین زمان معلوم باطل و مبطل اس ؛ بااین

فقط سن  دیرین فقهی در مباحث مربوط به بیع موجب شده که نویسندگان قانون مدنی 

دانران . با مشاهده رراح  مواد مذکور اغلب حقوقآن را وارد سیست  حقوقی ایران کنند

فایرده پنداشرته، اندیشره وجرود قاعرده پرداختن به مباحث اساسری در ایرن زمینره را بی

ناپذیری را در  هن خود پروریدند. البته کثرت مباحرث فقهری در ایرن زمینره نیرز تخلف

 تأثیر نبوده اس .بی

قانون مدنی در زمینه شرط خیرار   401ده  نتیجه دیگر آنکه مبنای بطلان مذکور در ما 

با زمان نامعلوم، حدیث مشهور »نهی النبی عن بیع الغرر« یا »نهی النبی عن الغرر« اسر ، 

خاطر ح ای  از متعاملین و نیز انسجام معاملات، از ایجاد غررر و که پیامبر اکرم )ص( به
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عقرود برر مبنرای تح رل  بندیراستا بایرد بره دسرتهکند. دره ینجهل در معامله نهی می

 جهال  در آنها دس  زد.

شروند و حرداکثر در برخی عقود متعاملین بر مبنای هدفی که دارند، وارد گفتگو می 

وجره قصرد هیچگیرند تا بیشرترین سرود را از معاملره ببرنرد و بهکار میتلاش خود را به

و سررانجام در نقطره احسان به طر  مقابل را ندارند. ایشان دارای اهدا  متضاد هستند  

کند و خیرار غربن هر  در بسا طر  مقابل را ه  مغبون میرسند. ایخاری به توافق می

بندی عقود به شرکل گونه معاملات مصداق دارد. فقیهان چندان توجه خاری به دستهاین

لای مباحث در شرح هر عقد به آن توجه ن روده و در مدو ن کنونی نداشتند، ولی در لابه

گونه معاملات، به عقود مغابنه و مداقه، عقود مبنی برر تعرادل، عقرود رد نیز از ایناین مو

اند. در مقابل، در برخی دیگر از عقود، انگیزه ارلی از انعقراد م اکسه و مکایسه یاد کرده

معامله، احسان به طر  مقابل اس  و هرگز قصد سودجویی و سروداگری در آن وجرود 

هرای معنروی اسر  کره قرانون مردنی برر خیرخرواهی و انگیزهندارد؛ بلکه بیشتر مبتنی  

، 694،  564،  563،  216گونه عقود روا داشته اسر  )مراده  سختگیری ک تری را بر این

گونره عقرود، بره عقرد مسرامحه، مسراهله، دانان از اینق.م( فقیهان و حقوق  766،  761

 وداگری خبری نیس .اند که در این نوع معاملات، از سمحابات و نامتعادل یاد کرده

رورت زمان نامعلوم، ایجاد غررر اسر  و آن نتیجه آخر آنکه تنها مانع ایجاد خیار به

معنای جهل و عدم عل  به مبیع و ث ن در معامله اس ؛ نه هر جهل دیگر، و ایرن فقرط به

در قراردادهایی مطرح اس  که مبتنی بر مغابنه، معامله، مخاطره و تعادل هستند. بنرابراین 

هیچ ایرادی ندارد که در عقود مبتنی بر احسان و بخشش، ه چون رلح مبتنی بر معامله، 

توان گف  چنین عقودی تخصصا  از رورت نامحدود برقرار گردد و نیز میخیار شرط به

 اند.  ش ول حدیث نبوی خارج
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